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 چكيده

خاصي ارائه داده و درصدد استدلا  و  ةظريجاودانگي يا خلود عذاب دوزخيان ن بارةدر ميصدرا

 ميصدراو غير او بوده و  عربيابناين روايات مورد استناد  وياستناد به روايات برآمده است. پيش از 

رصدد تحليل د «تحليلي ـ توصيفي»ر پذيرفته است. پژوهش حاضر با روش تتثيدر اين زمينه از وي 

هاي تحقيق، بق يافتهاطمپذيري عذاب مخلَّدان دوزخ است. در پايان ميصدراروايي  ةانتقادي ادل
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 مقدمه

. عالمان همواره ندابخش متفاران مسلمان در علوم اسيمي بودههمواره الدام آيات قرآن كريم و احاديث معصومان

برگيرند و يا  عصومانعلمي خود را از آيات قرآني و احاديث م يطور كلي آراو بهها د مباني، اصو  و روشانكوشيده

 يصدرامكم سازگاري و عدم تناقض ميان نظريات خويش را با آيات و روايات بيان نمايند. در ميان انديشمندان اسيمي، دست

گيري از آيات كوشيده با بدره تعدد خويشدر آثار م ـ كه از جايگاه خاصي در ميان متفاران مسلمان و شيعي برخوردار است ـ

 ند سازد. آيات و روايات مست ههاي فلسفي و عرفاني خود را ببرهاني ارائه نموده، آرا و انديشه يفسير و تبيينو احاديث، ت

د و بودن دهارنويژه جسماني بودن آن به تفصيل بحث به ،مباحث معاداز ، متفاران و فيلسوفان بزرگ ميصدراپيش از 

بات معاد جسماني اينان اث مباحث مربوط به معاد روحاني بود. اصولاًبر  سيناابنو  فارابيمانند هويژه فيسفه بزرگي به ،اهتمام آنان

دانستند. نخستين متفار و فيلسوف عالم اسيم كه به تفصيل مباحث معاد جسماني را هاي عقيني ممان نميرا با استدلا 

و  امعاد جسماني و رويدادهاي قيامت صغرست. وي بسيار تيش كرده است كه در كنار اثبات برهاني ميصدرا كردهبررسي 

 ند. را از آن ارائه ك دو تفسير فلسفي خاص خو ايد، آيات و احاديث منقو  ذيل هر بخش معاد جسماني را تبيين نماكبر

، بلاه ستينمايد كه هدف اين پژوهش بررسي نقادانه يا تحليل آن نخلود اهل نار اقامه مي ةخاصي دربار ةنظري او

مي در بحث دائ ميصدرا .در بحث از كيفيت وجودي دوزخيان است ميصدراژوهش نقد مستندات حديثي هدف اين پ

ضعيف و ناچيزي دارند و اماان  ةديدگاه خاصي دارد كه طي آن اهالي دوزخ مرتب ،يا موقت بودن عذاب جدمنيان

 ، ص2 تا، جبي، عربي)ابن عربيابن( عباراتي را از 349 ، ص9 ، ج1981) ميصدراخروج آنان از دوزخ ممتنع نيست. 

بق آن، خداوند با رحمت وسيع خويش، جدمنيان را مورد عفو و بخشايش اطمد كه كننقل مي مكيهال فتوحاتال( در 647

 گردد. موجودات مي ةزيرا رحمت الدي عموميت دارد و شامل هم ؛دهدقرار مي

اي گونهبه ،شودشوند و آن ماان خالي از ساكنان خود مياساس اين ديدگاه، روزي دوزخيان از جدنم خارج مي بر

از  را ش دنبا  كرده و روايت ديگريخوي اين بحث را در تفسير ميصدرارويد. در قعر آن مي «جرجير»كه گياه 

 ده است.آوردر تتييد ديدگاه خويش  مسعودابن

 هآوردويش خ ةيد نظريؤعنوان مروايت را به هاي فلسفي نيز اثبات كرده و دوخويش را با استدلا  ةنظري ميصدرا

ت اين روايات است و در صور هب يتام ميصدرا ةشايد بتوان ادعا كرد نظريرو ازاين جسته است.ها استشداد و بدان

 گردد. اثبات ضعف آندا، مدعاي مذكور نيز ابطا  مي

 ةدلا  است كه تحليل انتقادي اؤس درصدد پاسخ به اين «تحليلي ـ توصيفي»رو پژوهش حاضر با روش ازاين

 پذيري عذاب مخلَّدان دوزخ چگونه است؟در پايان ميصدراروايي 

 پيشينه

اران هميشگي بودن يا نبودن گناها ،مخلَّد بودن يا نبودن دوزخيان در جدنم يا به بيان ديگر بارةدر ميصدراديدگاه  بارةرد

 تحاصربهن حامت متعاليه اختيف بسيار وجود دارد و برخي از آنان اارحميان ش ،در اين زمينه ميصدرا ةدر دوزخ و نظري



  177 رسو  محمدجعفري/  پذيري عذاب مخلَّدان دوزخروايي ملاصدرا در پايان ةتحليل انتقادي ادل

 ، ج1981)سبزواري،  اندختهبه طرد و نقد آن پردارو ازاينو  دانستهرا در تناقض با آيات قرآني و احاديث منقو   ويديدگاه 

 ا، صتدر تعارض هستند )جزائري، بي اند كه اين روايات با قرآن و سنتبرخي عالمان به اجما  اشاره كرده و (347 ، ص9

 .اندشده(. در اين پژوهش به تفصيل اين روايات بررسي و نقد 242 ، ص13 ق، ج1400  و ديگران، ئ؛ هاشم  خو67

 پذيري عذاب تمام دوزخياندر پايان ملاصدراحديثي  ةادل .1

عنوان  ابوي در اثر تفسيري خود  .كرده است در آثار خود به دو روايت براي اثبات خاتمه يافتن عذاب استناد ميصدرا

 جمله دلايل نفي جاودانگي عذاب جدنم، دو روايت است: از :نويسدمي تفسير القرآن الكريم

بر جدنم روزگاري خواهد ؛ (375 ، ص1 ، ج1366)ميصدرا،  سيتتي عل  جدنمّ زمان ينبت في قعرها الجرجير» .1

 . «رويدآمد كه در قعر آن جرِجير مي

دشت   تيزكِسبزي همان ترَهاين  اند:برخي نوشته .(15 ، ص6 ، جق1409)فراهيدم،  نوعي سبزي است «جرجير»

 .(294 ، ص1375)بستاني،  كنندد و از آن در سالاد استفاده م يرويدر مناطق معتد  م لاًيا باغ  است كه معمو

به آن كه مردمان فارس،  يمعروف يكه سبز ديآيدست مبه بانيطب يهاكتاب بيشتراز  گويد:مي عيمه مجلسي

 كيهر ي.و دشت يدو نوع است: باغ ري: جرجديگومي طاريبابناست.  «رشاد»و  ستين ريجرج ند،گوييم «زكيتتره»

 ؛بوستو خوش دارد يكم يرنگ است و تند ياپسته ،پدن دارد يهاآن برگ ياز دو نوع باغ ياي :دو نوع دارد زياز آندا ن

 ؛(238 ، ص63 ق، ج1403مجلسي، ) فراوان برخوردار است ينازك و تند يهاوم از برگنوع د

بر جدنم زماني خواهد آمد كه در آن هيچ؛ عل  جدنمّ زمان ليس فيدا أحد وذلك بعد ما يلبثون فيدا أحقابا ليتتينّ» .2

ه كـ  يبغو. اين روايت را «گذرانندرا ميكسي نخواهد بود و اين اتفاق بعد از آن خواهد بود كه جدنميان روزگار درازم 

ا دامتَِ وأَمََّا ال ذیِنَ س عدِ وا ففَیِ الجْنَ ةِ خالدِیِنَ فیِها م» ةدر تفسير آي معالم التنزيلدر تفسير   ـاست «هالسنّي مح»مشدور به 

 (.375 ، ص1 ، ج1366آورده است )ميصدرا،  (108 )هود:« السَّماوات  واَلأرَضْ  إلِا  ما شاءَ ربَُّکَ عطَاءً غیَرَْ مجَذْوُذٍ

( 315 ص ،1 ، ج1360)ميصدرا،  هالشواهد الربوبي( و 361 ، ص9 ، ج1981)ميصدرا،  هالأسفار الأربعدر 

اشاره به يبه نقل از برخي اهل شدود با تفصيل بيشتري ب عربيابن هالفتوحات المكيمضمون حديث او  را از  صدرالمتتلدين

لجنة إنهم یخرجون إلى ا :نقل فی الفتوحات أیضا عن بعض أهل الکشف قال»چنين گزارش كرده است:  ،آن حديث بودن

 «. ملأهای یبقى فیها أحد من الناس البتة ویبقى أبوابها یصطف َّ وینبت فی قعرها الجرجیر ویخل َّ الله لها أهلاً حتى لا

؛ لذلك كما جاء في الحديث»، تعبير مزبورمطلب  اندكي جلوتر پس از نقل الاربعه سفارالادر  ميصدراالبته 

تا بر حديث بودن روييدن جرجير آورده است ( را 361 ، ص9 ، ج1981)ميصدرا،  «ينبت الجرجير في قعر جدنم

 در جدنم دلالت داشته باشد.

 . ستكرده اگذاري نام« مسعودابن» را و دومي« جرِجير»روايت  را سدولت، روايت او  براياين پژوهش 

سنت از غيرمعصوم و از  هاي ديگري در منابع اهل، گزارشميصدارغير از روايات منقو  كه است  ذكر قابل

نقل شده است كه اگر  خطاب بنعمراز براي نمونه،  .طريق صحابه و تابعان در باب عدم خلود گزارش شده است
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 روزي»نقل شده است:  ابوهريرهخارج خواهند شد. از  هاي بيابان در آتش بمانند، روزي از آندوزخيان به اندازه ريگ

تر تر از بدشت، داير و سريعجدنم سريع»گويد: مي ـ از تابعان ـ شعبي. «ماندخواهد آمد كه در جدنم كسي باقي نمي

(. روشن است كه نقدهاي سندي و محتوايي روايات منقو  350 ، ص3 ق، ج1404)سيوطي،  «شودويران مي ،از آن

 ها خواهد انجاميد. به نقد اين گزارش دارميص

 ملاصدراحديثي  ةنقد ادل .2

كه به اي گونه، بهنداز همان دوران حضور ايشان به آفات جعل و تحريف دچار گرديد احاديث معصومان

دهندگان در دوران حياتشان، جاعين حديث و انتساب رسو  خدا ،البلاغه نهجدر  مؤمنان تصريح امير

 رو معصومان(. ازاين665 ق، ص1414ات دروغين به ايشان را به آتش دوزخ وعيد دادند )سيد رضي، رواي

ضابطه آن برحذر داشتند و خود نيز در موارد موازين و معيارهايي وضع نمودند و از قبو  بيحديث، براي پذيرش 

 به نقد و تبيين روايات برساخته همت گماشتند. ،فراوان

طور كلي به دو روايات به .اندهايي براي نقد روايات تبيين كردهپژوه رهيافت، عالمان حديثبيتبه تبع اهل

 .دنگيرانجام مي «نقد دروني»و « نقد بيروني»صورت 

از سند حديث، منبع حديث، راويان  آگاهي مانند ؛يعني سنجش حديث با استفاده از اطيعات بيروني «نقد بيروني»

قرارگرفته در سلسله سند و محدثان بيرون از  راويانِ اتهمچون اظدار ؛ه اطيع بيروني حديثواقع در سند و هرگون

 (.217 ، ص1388آن )مسعودي، 

مايه و محتواي يك حديث براي اطمينان در برابر نقد بيروني، به معناي دقت در درون «محتوايي / نقد دروني»

 شود: ي با دو دسته از معيارها محقق مي(. نقد درون230 ، ص1388از درستي آن است )مسعودي، 

  ؛مات مذهبيند از: قرآن، سنت و مسلّاديني كه عبارت. معيارهاي درون1

شوند )مسعودي، ديني كه شامل عقل، حس و تجربه، علم قطعي و تاريخ معتبر مي. معيارهاي برون2

 (.274ـ235 ، ص1388

 نقد بيروني .2ـ1

قرار گرفتن راوي كذاب و وضاع در سند، نامتعبر بودن منبع حديث، وجود فاصله و  ،«د بيرونينق»ز شده ابر پاية تعريف ارائه

اصل بودن روايت و نيافتن آن، همه از بي ةهاي نقل، اقرار راوي به وضع و قضاوت محدثان دربارهاي نقلگسست در حلقه

 (. 217 ، ص1388)مسعودي،  پي بردن به موضوع بودن آن است هاي بيروني نقد حديث و احياناًنشانه

 نقد سندي.  .2 ؛نقد مصدري .1 :دو نقد بيروني عمده وارد است ،روايات محل بحث رب

مون توان به صحت مضپيش از نقد مصدري و سندي، لازم به يادآوري است كه تندا با اعتبار مصدر و سند نمي

 .ل شديتوان به ناراستي محتواي هر روايتي قابا ضعف مصدر و سند، نمي كه صرفاً همچنان ؛هر روايتي حام كرد

 آن است كه قضاوت ندايي خواهد شد.بنابراين نقد بيروني مامل نقد دروني بوده و با لحاظ 
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 نقد مصدري .2ـ1ـ1

قدر كه به زمان  ارزيابي اعتبار مصادري است كه روايات در آندا نقل شده است. مصادر روايات هر «نقد مصدري»مراد از 

يي و قدرت تشخيص بالابوده در علم حديث اي دانش گسترده دارايآن  ةد و همچنين نويسندنتر باشصوم نزديكصدور مع

 ،نخواهد داشت. در اين بيتري فزوندر شناخت حديث صحيح از ضعيف و مجعو  داشته باشد، آن مجموعه حديثي اعتبار 

 اند.و گزارش روايات همت گماشتههايي هستند كه به گزينش هاي حديثي مقدم بر ديگر كتابكتاب

 كدام از آندا در مصادر حديثي، خواه شيعه و خواه اهلهيچ و هر دو روايت در غايت ضعف هستند ،از نظر مصدر

است )ابن عربيابن الفتوحات المكيهترين مصدر براي روايت او  )روايت جرِجير(، كتاب اند. قديميسنت نقل نشده

اقتباس  عربيابناز  ميصدرارا تيزك اعتقاد به رويش گياه جرجير يا همان تره (. ظاهرا649ً ، ص2 تا، جعربي، بي

( عن بعض 647 ، ص2 تا، جعربی، بی)ابن الفتوحات المكيةونقل في »كرده و خود او نيز به آن تصريح داشته است: 

هلا ینبت فی قعرها الجرجیر ویخل َّ الله لها أإنهم یخرجون إلى الجنة... ویبقى أبوابها تصطف َّ و :أهل الکشف أنه قال

 (. 315 ، ص1360)ميصدرا،  «یملأها

كه است  يي نخستين كسوشود و استنادي به اين حديث در ميان متفاران مسلمان يافت نمي عربيابنپيش از 

 ده است.نموبه اين حديث استدلا  و استناد 

، 2 ق، ج1420نقل كرده است )بغوم،  بغوي معالم التنزيلير ( را از تفسمسعودابنروايت دوم )روايت  ميصدرا

 وارش شده گز معالم التنزيليك از جوامع حديثي نقل نشده، اما در تفاسير مقدم بر (. اين روايت نيز در هيچ467 ص

وسي، )ط التبيان في تفسير القرآن(، 71 ، ص12 ق، ج1412)طبري،  جامع البيان فى تفسير القرآنچون همتفاسيري 

 اند. ( آن را نقل كرده190 ، ص5 ، جق1422)ثعلب ،  الكشف و البيان(، 68 ، ص6 تا، جبي

اين  .بوده است ايشاناعتباري حديث نزد بي ةدهندرغبتي محدثان به اين روايت و امتناع آنان از نقل آن، نشانبي

روايت يادشده را هيچ محدثي  .وجود دارد ينهاي حديثي روايات ضعيف و حتي مجعو  فراوادر حالي است كه در كتاب

ه تندا براي بيان قولي از ميان وجو ،اندروايت را گزارش كردهاين كه هم مفسراني  آناهذكر  قابلنقل نارده است. 

 اند.روايت را نقل كردهاين متعدد درخصوص فرجام جدنم، 

ك از يدر هيچ كهر بوته نقد نداده و نوشته اين روايات را د ،از محدثان سختاوش و متبحر در فن حديث ريئجزا

 (. 64 ، ص1 ، ج1388ري، ئاند )جزاهاي حديثي نقل نگرديده است. اين روايات را گروهي از صوفيه گزارش كردهكتاب

ت گماشته ، به تفصيل به نقد اين دو روايت هممصابيح الانواردر كتاب عميق  سيدعبدالله شبدرپژوه توانا ديگر حديث

اي از آندا در غايت ضعف و ندايت كاستي هستند و در آثار حديثي اماميه هيچ نشانه»نوشته است:  دانقد مصدري آن در و

 .(235 ، ص1 ق، ج1407)شبدر،  «آندا وجود ندارد و هيچ ترديدي در جعلي و دروغين بودن آندا نيست

را گزارش  از تفسير او روايت ميصدرااست و كه خود ناقل اين روايت  بغوي كه اين ناته را نيز بايد متذكر گرديد

: يسدنومي بغوي .ستميصدرامقابل برداشت  ةدر نقط ده كه كاميًرائه نموتوضيحي ا ،كرده، پس از نقل روايت

ماند، اما كافران براي هميشه يك از اهل ايمان در دوزخ نميسنت اين است كه هيچ نزد اهل مسعودابنمعناي روايت »

 (.467 ، ص2 ق، ج1420مانند )بغوم، يدر دوزخ م
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 نقد سندي .2ـ1ـ2

 و مند كردن نقل روايت و پيشگيري از هرجاست. نظام گزارش اسَناد، عاملي براي ضابطه آنسند هر روايتي مقوِّم اعتبار 
 عتبارندفاقد ا ميًاز نظر سند، كا ميصدرامرج در نقل احاديث و جلوگيري از جعل حديث بوده است. دو روايت مورد استناد 

 اند. يك از معصومان اسِناد داده نشدهبه هيچ بلاه اساساً ،تندا تدُي از سند متصل به معصوم هستندنه ،هر دو و
 از مرسيت صحابه است كه به باور برخي از اهل ،نقل شده مسعودابنممان است اشاا  شود روايت دوم كه از 
 ، ص1 تا، ج؛ عيني، بي30 ، ص1 ، جق1407)نووي،  رودشمار ميبهنان سنت، مرسيت صحابه در حام مسندات آ

 وتوان جزاند: دليل  قاطع بر آن نيست و روايات  را كه از مفسران صحابه رسيده نم در پاسخ به اين اشاا  گفته .(47
همچنين برخي  .(74ـ73ص ، 1353ي، ئرود )طباطبازيرا در آندا احتما  اعما  نظر صحابه مي ؛روايات نبوم شمرد

ابي صحابي تصريح كند كه از صحآناه مگر  ،گونه روايات قابل احتجاج نيستنداين :سنت معتقدند از عالمان اهل
 (.47 ، ص1 تا، ج؛ عيني، بي30 ، ص1 ، جق1407كند )نووي، روايت ميآندا را  يديگر

است  حجت ـ و نه ديگران ـ فقط بر خود آنانداند كه را قو  صحابي مي مسعودابننيز روايت  يئطباطبا عيمه
(. گذشته از اين مطالب، برخي از عالمان فريقين بر مجعو  بودن اين دو روايت 41 ، ص11 ق، ج1417 ، ئ)طباطبا

 (. 351 ، ص1383؛ كاشان ، 52 ، ص19 تا، جاند )عيني، بيتصريح كرده

 نقد دروني .2ـ2

در ابتدا بايد متذكر گرديد كه در تحليل محتواي  .دكرمتن آندا را ارزيابي بايد  ،پس از نقد مصدري و سندي روايات
؛ دينيب( برونو ) ؛مات مذهبيديني؛ يعني قرآن، روايات و مسلّالف( دروندو معيار )روايات، هرگاه مضمون آندا با 

نقد  ،ي از سندي صحيحرغم برخورداريعني عقل، حس و تجربه، علم قطعي و تاريخ معتبر در تعارض باشند، حتي به
 :ك.)ر دشخواهند فته پذير ،اگر با اين معيارها و ادله در تعارض نباشند، حتي با وجود سند ضعيفاما  .خواهند شد

 (. 57 ، ص7 ، ج1388؛ جوادي آملي، 92 ، ص1353ي، ئطباطبا

 دينينقد با معيارهاي درون .2ـ2ـ1

ودي، مسع :ك.مات ديني و مذهبي )راز: قرآن، روايات و مسلّ نداديني عبارتمعيارهاي نقد درون ،كه گذشتچنان

 (.255ـ235 ، ص1388

 نقد با قرآن .2ـ2ـ1ـ1

ه چنانچه با قرآن تعارض نداشت .را بر آيات قرآن عرضه كرد دابايد آن ،مطابق روايات عرضه، قبل از استفاده از روايات
 بيتاهلزيرا رواياتي كه با قرآن در تعارض هستند با  ؛(96 ، ص1 ق، ج1407كليني،  :ك.د )رشونميفته د، پذيرنباش

گمان (. بنابراين بي132 الف، ص 1389د )جوادي آملي، نظاهر به ايشان منتسب باشدر د، حتي اگر ننيز ضديت دار
 .نداصادر نشده چنين رواياتي از معصومان

 نقد با آيات خلود .2ـ2ـ1ـ2

(. 186ـ189 ، ص3 ، جق1419ه است )مركز المصطفي، شدن در جدنم اشاره خلود تبداارا هموضع از قرآن ب 38در 
 توان به پنج دسته تقسيم كرد:مي را ـ اعم از احتما  يا ظدور ـ آيات قرآني مرتبط با بحث خلود
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 عمران:)آ  «شدَيداً فتَمَّا الَّذينَ كفَرَوا فاَعُذَِّبدُمُ عذَاباً»؛ مانند: هستنداصل تدديد به عذاب  ةالف( آياتي كه دربردارند

هستند و درصدد بيان جاودانگي يا انقطاع نيستند تا  ـ و نه دوام آنـ (. اين دسته از آيات تندا بيانگر اصل عذاب 56

 ؛بتوان به اطيق آندا تمسك كرد

« دا خالدِونالناّرِ همُ في والَّذينَ كفَرَوا وكذََّبوا بآِياتنِا اوُلئكَِ أصحابُ»كنند؛ مانند: ب( آياتي كه تدديد به خلود مي

و نه  ـ نيامده و دلالت آندا بر ابديت، بيشتر در حد ظدور متوسط «ابديت»در اين دسته از آيات، عنوان  .(39 )بقره:

 ؛توان خلود در آندا را بر ماث طويل حمل كردحا  نمي اين با .است ـ نص

يامده ن« خلود» ةد، گرچه در آندا ذكري از كلمنكنج( آياتي كه بر خلود و ابديت عذاب كافر و منافق دلالت مي

كلَُّما أرادوا أن »شوند: دوباره گرفتار عذاب مي ،است؛ مانند اين بيان كه هرگاه اينان بخواهند از عذاب خدا برهند

ليان  ،نيامده «دخلو» ة(. ازجمله آياتي كه در آن كلم22 )حج:« يخرجُوا منِدا منِ غمَ اعُيدوا فيدا وذوُقوا عذَابَ الحرَيق

فرمايد: آنان هرگز از آتش خارج بحث است كه مي حلم ةآي ،مستفاد از تعبير آن خلود بوده و ظاهر آن ابديت است

 ؛(167 )بقره:« وما همُ بخِارجِينَ منَِ الناّر»شوند: نمي

ئةًَ لی منَ کسَبََ سیَبَ»خلود دوزخيان همراه با ذكر خلود بدشتيان مطرح شده است؛ مانند: در آندا د( آياتي كه 

وال ذینَ آمنَوا وعمَلِوا الصاّلحِاتِ اوُلئکَِ أصحاب  الجنَ ةِ ه م  حاطتَ بهِِ خطَیِئتهُ  فاَوُلئکَِ أصحاب  الناّرِ ه م فیِها خالدِوناو

ن آ مقتضاي وحدت تعبير و وحدت سياق در اين دسته از آيات، دلالت ياسان است و .(82ـ81 )بقره:« فیها خالدِون

 ؛ايناه خلود اهل نار، مانند خلود اهل بدشت، ابدي است

 ة، واژ«لودخ»در كنار عنوان  ،اين دسته آياتدر  .كندهـ( آياتي كه بر خلود كافران معاند و منافقان لدود دلالت مي

« بداًا» ة(. واژ386ـ380 ، ص8 ، ج1388جوادي آملي، ؛ ر.ك: 169 )نساء:« بدَاًاخالدِينَ فيِدا »آمده است: نيز « بداًا»

)فخر رازم، آيد ميحساب را داشته باشد، تارار به «خلود»كه همان مفدوم بار معنايي خاص خود را دارد و درصورتي

 (.360 ، ص2 ، جق1420

وقَالَ »بقره:  ةسور 167 ةدر آي« ومَا همُْ بخِارجِيِنَ منَِ النَّار»ترين نصوص قرآني مرتبط با خلود، عبارت از مدم

ارجِیِنَ منَِ ومَا ه مْ بخِ ا منِ ا کذَلکَِ ی ریِهمِ  اللهُ أعَمْالهَ مْ حسَرَاتٍ علَیَهْمِوال ذیِنَ ات بعَ وا لوَْ أنَ  لنَا کرَ ةً فنَتَبَرَ أَ منِهْ مْ کمَا تبَرَ ؤُ

 است كه بر عدم خروج برخي جدنميان از آتش دوزخ دلالت دارد.« الن ار

ز حام ا ،با اين وجود .خو  مشركان و تابعان و متبوعان سوء و باطل در دوزخ تصريح نشده استدر اين آيه به د

، 8 ، ج1388ند )جوادي آملي، اهشود كه قبيً داخل شدمعلوم مي« ومَا همُْ بخِارجِيِنَ منَِ النَّارِ»به عدم خروج از آن 

 (.94 ، ص2 ، جق1420؛ ابوحيان اندلس ، 339 ص

)بيغ   دهدخلود را ميمعناي ( و همان 458 ، ص1 ، ج1372)طبرسي، « يخلدون» :يعني« خارجِيِنَ منَِ النَّارِومَا همُْ بِ»

كاربست اسمي آن براي  و را دارد« وما يخرجون»فعليه  ةاسميه همان معناي جمل ة(. اين جمل146 ، ص1 ، جق1420نجف ، 

 (. 118 ص ،1 ، جق1418)بيضاوم،  ب و بازگشت به دنياستبيان مبالغه خلود و نااميدي نسبت به رهايي از عذا

 اين آيه پندار زوا  عذاب الدي از كافران را رد كرده است و بر جاودانگي عذاب دلالت دارد :معتقد است طبري

 (.45 ، ص2 ق، ج1412)طبري، 
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 ، ئع عذاب بيان كرده است )طباطبادليلي بر بطين ديدگاه معتقدان انقطا« ومَا همُْ بخِارجِيِنَ منَِ النَّار» ةفقر

كه بر انقطاع عذاب را رواياتي  يئعيمه طباطبا .(541 ، ص1 ، جق1429بن حموش، ؛ ما 408 ، ص1 ، جق1417

 ةكه دربار ـ (167 )بقره:« ومَا همُْ بخِارجِيِنَ منَِ النَّارِ» ةو نفي خلود از همگان دلالت دارد، به سبب مخالفت با آي

 (.42، ص 11 ، جق1417 ، ئنموده است )طباطبا اعيممردود  ه ـآمدكافران 

 :وشته استن ،و عدم خلود است، در تفسير خود به هنگام تببين اين آيه «انقطاع عذاب» ةكه پيشرو نظري عربيابن

شوند و به سبب وجود كه در آن جدنم است، اهلش از آن خارج نمي عالمي« ومَا همُْ بخِارجِيِنَ منَِ النَّارِ»بق تعبير اطم

عذاب در آن باقي هستند. اگرچه دليل عقلي بر وجود عذاب جاودان نداريم، اما نصوص متواتر بر آن رهنمون هستند و 

 (.243 ، ص1 ، جق1410عرب ، )ابن كه از مخبر صادق وارد شده است رد كندرا عقل اجازه ندارد نص صريحي 

 نقد با روايات .2ـ2ـ1ـ3

بيان  ديني در ارزيابي روايات، استناد به روايات صحيح است. حجيت اين معيار در حديثي از امام رضاوندومين معيار در

حديث روايت  ـ و نه ديگران ـما از خدا و رسو  او  .سخن ما با قرآن و سنت موافق است»آنجا كه فرمودند:  ؛شده است

 بپذيريدنقل شده است: تندا آن دسته از احاديث ما را  . همچنين از امام صادق«باشدنكنيم تا در سخن ما تناقض مي

 (. 224ص  ،ق1409د يا براي آن شاهدي از احاديث قبلي ما بيابيد )كشي، هستنكه با قرآن و سنت موافق 

عنوان روايات توان بهرا مي «روايات خاص»و  «روايات عام» :روايات در معرض نقد، دو دسته روايت ةدربار

 .معارض بيان كرد

 تعارض با روايات عام .2ـ2ـ2ـ1ـ4

طور كلي بر خلود كافران معاند در جدنم دلالت دارند و فريقين در اينجا، رواياتي هستند كه به «روايات عام»منظور از 

ی قالُ : »است نقل شده از پيامبرگوناگون بع متعدد و با طرق اسنت در من در مصادر حديثي اهل و اندنقل كردهآندا را 

 ؛118 ، ص7 تا، جحنبل، بي)ابن« خلُوُدٌ لاَ موَتَْ !ِیا أهلَْ الناّر ،لأهِلِْ النار، وخلُوُدٌ لا موَتْ !هلِْ الجنَ ةِ: یا أهلَْ الجنَةِّلأِ

 (.96 ، ص4 ق، ج1403ترمذي،  ؛153 ، ص8 تا، جمسلم، بي ؛200 ، ص7 ق، ج1401بخاري، 

 (. براي نمونه: 42، ص 11 ، جق1417 ، ئ)طباطبا است نقل شده بيتروايات دا  بر خلود، فراوان از اهل

 .(407 ق، ص1398، گرداند )صدوقخداوند كافران، مناران، گمراهان و مشركان را در آتش جدنم مخلد مي .1

كند )صدوق، خلود در آتش دوزخ داده است، از جدنم خارج نمي ةكافراني را كه خداوند در كتابش وعد .2

 .(608، ص 2 ، ج1362

 (.96 ق، ص1402)كوف  اهوازم،  رسدند و شفاعت به آنان نميادر آتش جدنم جاودانه دشمنان امام علي .3

براي هميشه و تا ابد در  دشمنان امام علي»: ندفرمود« ومَا همُْ بخِارجِيِنَ منَِ النَّارِ» ةذيل آي امام صادق .4

 (. 318ص  ،1 ق، ج1380)عياشي،  «مانندجدنم باقي مي
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در آتش  دبندي آيات و روايات مربوط به خلود، كافر منارِ ضروري دين اسيم را مخلَّدر جمع مجلسي عيمه

مگر مستضعفي كه به نقصان عقل دچار است يا بر او  ،شوداز چنين شخصي عذاب كاسته نمي .جدنم دانسته است

 .(363 ، ص8 ق، ج1403حجت تمام نشده است )مجلسي، 

 تعارض با روايات خاص .2ـ2ـ2ـ1ـ5

روايات عدم خلود در دوزخ  ةدر موضوع محل بحث، رواياتي هستند كه سبب صدور آندا عرض «روايات خاص»مراد از 

ان دهد پرسشگرايشان است. در جوامع روايي، احاديث فراواني وجود دارد كه نشان مي ةو رد آندا به وسيل بر معصوم

 ،دهنموعرضه  ة اطداررا بر ياي از ائم يا ديگر معصومان رواياتي از پيامبر ـ خواه شيعي و خواه غيرشيعيـ 

 كردند. ازجمله آندا، روايات مربوط به عدم خلود است. اصالت يا دلالت آندا سؤا  مي ةدربار

ه روزي خواهد آمد ك :عرضه داشتم كه براي ما روايت شده است گويد: به امام صادقمي أعْينَ بنحُمرْان

 ةفرمودند: به خدا سوگند! چنين نيست و خلود قطعي است. پرسيدم: آي بسته خواهد شد. امامدرهاي جدنم 

آيد كه شود؟ )مگر از آيه برنمي( چه مي107 )هود:« خالِدِينَ فِيدا ما دامَتِ السَّماواتُ وَالأَرْضُ إلِاَّ ما شاءَ رَبُّكَ»

كساني است كه از جدنم خارج  ةين آيه عموميت ندارد و دربارخلود برچيده خواهد شد؟( حضرت فرمودند: ا

 (. 98ق، ص 1402گردند )كوف  اهوازم، مي

معتقد بودند كه چون آيه بر  ،يادشده ةبا استشداد به آي ة اطداربرخي در عصر حضور ائمكه است ذكر شايان 

ات جاودانه شرط و استثنايي وجود ندارد زيرا در حي ؛شدني استآلام دوزخيان تمام ،شرط و استثنا مشتمل گرديده

فوق در ارتباط با برخي از  ة، آيبق روايت مذكور و روايتي ديگر از امام باقراطم(. 99 ، ص1 ، ج1364)شدرستان ، 

 ةاستثنا در آي :توان گفت(. بنابراين مي160 ، ص2 ، جق1380يابند )عياش ، كساني است كه از آتش دوزخ رهايي مي

مزبور اين  ةاساس، مفاد آي اين بر .منه استبراي مخلدان در آتش از مواردي است كه تتكيد مستثني« شاء اللهما  الاّ»

 ةاما اراد ،ماان شماست و شما همواره در آتش هستيد، مگر ايناه خداوند بخواهد شما را بيرون آورد است كه آتشْ

 (.433 ، ص8 ، ج1388لي، خداي سبحان بر اين است كه شما را مخلدّ كند )جوادي آم

اين  .اندآن را نقل كرده كلينيو  برقياما حديث ديگري كه در تعارض با روايات محل بحث قرار دارد، روايتي است كه 

ن حديث . در ايكندميير( و به صورت غيرمستقيم روايت دوم را نقد ج)روايت جر ميصدارطور مستقيم روايت او  روايت به

دادند كه مقدار زيادي كه سبزي خريداري كند، دستور مي ندخواستاز خدمتاار خود مي امام كاظمآمده است كه وقتي 

 اين در حالي است .رويددر جدنم، جرِجير مي :گويندبرخي از مردمان احمق مي»فرمودند: جرِجير خريداري و تديه شود و مي

چگونه  .(24 )بقره: «وقَوُد هاَ الن اس  واَلحْجِارةَُ»ها هستند: سنگ ها وكه خداوند تبارك و تعالي فرموده است: هيزم جدنم انسان

 (. 368 ، ص6 ، جق1407كليني،  ؛518 ، ص2 ، ج1371)برقي،  «؟!ممان است در چنين مااني سبزي رشد كند

آتش دوزخ را دارند: آنچه با استناد به آيات قرآن بيان مي هاي قرآني است. امامكاميً همسو با آموزه اين حديث

طور طبيعي در چنين محيطي كه كاميً متفاوت با اساس، بهها هستند. بر اين سازد مردمان دوزخي و سنگور ميشعله

يرا مادة پذير نيست؛ زمحيط عالم ماده است، اولاً، اماان رويش هر نوع گياهي منتفي است و ثانياً، چنين آتشي پايان

كه در روايتي كه نيت مستمر و شاكلة شخصيتي آنان نافرماني خداوند بوده است؛ چنان هايي هستندزاي آن انساناشتعا 
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نقل شده است: بدين سبب دوزخيان در جدنم جاودانه هستند كه نيت آنان بر اين استوار بود تا اگر  ديگر از امام صادق

 عمْلَُ علَ قلُْ كلٌُّ يَ»ن آيه را قرائت نمودند: در دنيا جاودانه ماندند براي هميشه خداوند را نافرماني كنند. سپس حضرت اي

. (85 ، ص2 ، جق1407كليني، « )كند[ خود عمل م بگو هركس بر حسب ساختار ]روان  و بدن (؛ 84)اسراء:  شاكلِتَهِِ

 ندد.ور است و رو به خاموشي نميرو آتش دوزخ با وجود آنان همواره شعلهازاين

 دينيوننقد با معيارهاي بر .2ـ2ـ2

 ، ص1388مسعودي،  :ك.ديني در نقد روايات هستند )رتجربه، علم قطعي و تاريخ معتبر، معيارهاي برون ،عقل، حس

 با معيار عقل قابل نقد هستند. ميصدرا(. روايات مورد استناد 274ـ257

 عقل. 2ـ2ـ2ـ1

است كه در  يهمان عقل برهانكه از حس، خيا ، وهم و گمان بالاتر است و اين است  يعقل ،«عقل»مراد از 

 كه نقل معتبر گونههمان .(187 ب، ص1387)جوادي آملي،  دهديانديشد و نظر ميم يكل يمحور قضايا

 يو هر دو، منبع معرفت دين از سوي خداوند الدام گرديدهنيز  يعقل برهان يافته از جانب خداوند است،نزو 

 (. 13 ب، ص1389)جوادي آملي،  هستند

 يبنداز جمع مطلبي رااگر عقل  است.« منبع»ساحت  يو گاه دارا« مصباح»ساحت  يعقل گاه دارار است كه قابل ذك

از منبع  يقو تصدي يبرخي مبادي تصور بهو اگر با استنباط  ،دارد« مصباح»آيات و روايات دريابد، در اين حالت عقل نقش 

 (.58ـ57 ، ص1 ، ج1388)جوادي آملي،  دارد« منبع»ل نقش و علوم متعارف صورت پذيرد، در اين حالت عق يبرهان يذات

 نبعمنقش در آن عقل كه دوم را  نوعو  «عقل اكتساب » اي «يعقل برهان»نقش مصباح دارد، در آن او  را كه عقل  نوع

 (. 358 ، ص1384مدر، ؛ علوم191 ، ص1384، اصفدان   يرضا) انددهينام «يعقل فطر»دارد، 

 ملاصدراي عقلي به روايات منقول . نقدها2ـ2ـ2ـ1ـ1

 منقو نقدهاي عقلي به روايات  ،گيري از عقل برهاني است. در چند محورياي از معيارهاي نقد روايات، بدره

 وارد است: ميصدرا

لايل مباني و د ةو حاكم بر هم بودهو بلاه باقي مباني و ادله وي وارد  ميصدرااولين نقدي كه به اين ديدگاه . 1

قدمات گيري از مبا بدره ـ كه از طريق شرع رسيدهـ اوصاف معاد  ةاه استدلا  درباراينو ناقد آنداست،  ميصدرا عقلي

عقل خارج است و بايد به آنچه پيامبر صادق از طريق  ةكلي عقلي براي ما مقدور نيست؛ زيرا فدم جزئيات معاد از عدد

 (.485ـ484 ، ص5 الف، ج1387؛ جوادي آملي، 412 ص، 1 ، جق1417 ، ئوحي آورده، ايمان آورد )طباطبا

هر عالمَي احاام مختص خود را دارد. رشد گياه جرجير با احاام و قواعد حاكم بر عالم دوزخ سنخيت ندارد.  .2

ميان  جدنميان سخن به ةهنگامي كه از درخت و ميواين كتاب آسماني در ترين متن ديني، قرآن كريم است. استوار

ذلکَِ خیَرٌْ نزُلُاً أمَْ  أَ»آن را سرهاي شياطين )رؤُسُُ الشَّياطيِن( ياد كرده است:  ةو ميو «زقوّم»را  دوزخ ختآيد، درمي

إنِ ه مْ لآکلِوُنَ ینِ فَه  ر ؤسُ  الش یاطِشجَرَةَُ الز قُّومِ إنِ ا جعَلَنْاها فتِنْةًَ للِظ المِیِنَ إنِ ها شجَرَةٌَ تخَرْجُ  فیِ أصَلِْ الجْحَیِمِ طلَعْ ها کأَنَ 
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آيا از نظر پذيراي  اين بدتر است يا درخت زقوّم؟! درحقيقت، ما آن را برام ؛ (66ـ62 )واقعه: «منِهْا فمَالؤِنَُ منِهْاَ البْ طوُنَ

چون مهاش گوي  ميوه .رويدآزمايش و[ عذاب  گردانيديم. آن درخت  است كه از قعر آتش سوزان م  ةستمگران ]ماي

 كنند.ها را از آن پر م خورند و شام[ حتماً از آن م پس ]دوزخيان .هام شياطين استسر

 :هيغاش) «ليَسَْ لدَمُْ طعَامٌ إلِاَّ منِْ ضرَيعٍ»ك( عنوان شده است: خارِ خش« )ضريع»اي ديگر طعام دوزخيان، در آيه

 .ندارند كخوراك  جز خارِ خش(؛ 6

نقل كرده است كه جدنميان پس از مدتي به عذاب جدنم  عربيابناز  هنگام نقل روايت جرجير ميصدرا. 3

در نقد عقلي  (.361 ، ص9 ، ج1981)ميصدرا، شود! كنند و آن پس از مدتي برايشان شيرين و گوارا ميعادت مي

رت و فط يعملي و عقل داشت و از عقل نظر ياگر انسان فقط بعُد جسمان اين تفار و روايت محل بحث بايد گفت:

محدود  وي تيدر همان جسمان زيو كما  او ن داشتغضب  ايبود و تندا شدوت  يبعُدتك واناتيبدره بود و مانند حبي

از عقل  ،شدوت و غضب در كنارانسان  اما ،شديغضب دچار عذاب ماعما  شدوت و  يبه سبب ارضا دينبا ،ديگرديم

و به  رديگيتبداار خود قرار م يقوا ريسا يحالات و رفتارها ريبرخوردار است و تحت تتثنيز  ريناپذرييتغ و فطرتِ

. مطابق كرديرا حس م عذاب رنج نيا ،هاها و مانع شدن پردهبه لذت ياز سرگرم شي. انسان پديآيعذاب گرفتار م

 أوَلْاد ه مْ إنِ ما ی رید  اللهُتعُجْبِکَْ أمَوْالهُ مْ ولَا  فلَا»كه در آية آيات قرآن، تبداار در اين دنيا نيز در عذاب است؛ چنان

(، خداوند از عذاب مشرك در اين دنيا با اموا  و فرزندان سخن گفته است. 55 :هتوب« )لیِ عذَِّبهَ مْ بهِا فیِ الحْیَاةِ الدُّنیْا

 اهريي ظهالذت نيپس از آناه ا آور دارند، ولي مشرك از آن غافل است. امالذات دنيايي ظاهري دلاش و باطني رنج

كه  ي رانجرهمان  ست،يساخته ن يبر خود ستم كرده و از او كار ديبازگشت و د شيخو شتنياز او گرفته شد و به خو

 )مؤمنون: «رجِنْاربََّنا أخَْ: »كندياظدار م شگونه در دروننيو رنج خود را ا گردد، برايش آشاار ميردكيمبه ظاهر حس ن

 .ن بياوردگارا! ما را از آتش بيرو؛ پرور(107

و خواهان  برديرنج م بيفر ايغضب  ايفطرت انسان است كه از اسارتِ شدوت  يندا تقاضاي خروج از دوزخ،

ور جدنم است و از درون او آتش شعله زميو ه رهيگكرده، آتش رياما چون فطرت را زنده به گور و اس ،از آن است ييرها

آمده  اتيآ يو نجات از آتش در برخ اييره يبرا انيدوزخ ثمريتيش و كوشش مستمر و ب .بارديو بر او م شوديم

[ غم، از آن بيرون هر بار بخواهند از ]شدت؛ (22 )حج: «كلَُّما أرَادوُا أنَْ يخَرْجُوُا منِدْا منِْ غمٍَّ أعُيِدوُا فيِدا»مانند:  ؛است

كه آن آتش،  دندهينشان مگونه آيات اين !«.[ بچشيد عذاب آتش سوزان راشوند ]كه هانآن بازگردانيده م  درروند 

 بدان عادت كند و آغاز و ادامه آن همواره دردناك است تواندينم يو كس شودينم اآسان و گوار گاههيچ عذاب است و

  (.439ـ438 ، ص8 ، ج1388)جوادي آملي، 

به سر  ت در جدنممدهنگام تبيين روايت جرجير، بر اين گمان رفته كه كساني كه طولاني ميصدرا. 4

خواهند كه آنان را مشمو  رحمت خود گرداند و در كنند و از خداوند مياند به درگاه الدي تضرع ميبرده

گردد؛ زيرا رحمت خداوند بر گيرد و عذاب برطرف مياين هنگام رحمت عام خداوند به آنان تعلق مي

  (.361 ، ص9 ، ج1981)ميصدرا، غضبش سبقت گرفته است 
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يرا ايندا از ز ؛نيست دروني اثرپذيريرحمت خداوند به معناي رقتّ قلبي، دلسوزي و د اين نظر، بايد گفت: در نق

عداد متناسب با است بخشيفيضخداوند بخشش و  «رحمت»و خداوند متعا  منزهّ از آن است. مراد از  هستندلوازم ماده 
 ش خواهان آن است كه به او افاضه گردد. با زبان استعداد باشد قابل چنيناگر و قابليتِ قابل است. 

 واستعداد  گيرد كهبه شيئي تعلق مي «رحمت عام» .رحمت خداوند دو دسته است: رحمت عام و رحمت خاص
گيرد به شيئي تعلق مي «رحمت خاص»بدان مشتاق است.  خود آن را دارد و در مسير وجود و هستيزمينة پذيرش 

شدت مستعد هعذاب هميشگي براي انساني كه بدچار شدن به . بدان داردو قرب در مسير هدايت به سوي توحيد  كه
؛ زيرا مخلدان در عذاب خواهان آيدحساب ميي از رحمت عام بهئبلاه جز ،آن است با رحمت عام الدي منافات ندارد

 كه . بنابراين كسيگيردتعلق نمي ،كه خارج از مسير آن قرار دارد اما رحمت خاص به كسي و مستعد عذاب هستند.
ذاب عزيرا  انديشد؛نادرست مياگر مرادش منافات با رحمت عام است،  ،معتقد است عذاب دائمي با رحمت منافات دارد

؛ زيرا اين رحمت به ناصواب است آن نيز رحمت خاص باشد،منافات با ي از رحمت عام است و اگر مرادش ئدائمي جز
 (. 414 ، ص1 ، جق1417 ، ئگيرد )طباطباآن تعلق نمي

كند. به سوي هدف خاص خويش حركت ميود ، هر فاعلي با حركت و افعا  خميصدرابق مباني فلسفي اط. م5
با  (يا اكثري افراد يك نوع يا ماهيت به كما  ذاتي خويش دائمينرسيدن و ممانعت داشتن ) «قسَرْ» اساسبر اين 

سازگار انبا حقيقت انساني و فطرت توحيدي او   ـكه ها در دوزخسانست. ماندگاري اننيحامت و عدالت خداوند سازگار 
م گياه در قعر جدن آن، اين است كهدليل بطين  و كه صحيح نيست استمستلزم قسر دائمي و يا اكثري  ـ ستا

 (. 362 ، ص9 ، ج1981)ميصدرا،  رويدجرجير مي

د شومي مرتاباو كه هر گناهي  . بنابراينوجود استالنفس انسان، مجرد و دائمبايد گفت:  ميصدرا در نقد سخن
يعني عوامل خارجي، گناه را به گردن او  ؛ذاتي او قرار نگرفته باشد ءنشده و جز همراهكه گناه با جان او  صورتي در

اك د و پچشآن گناه را مي ةدر چنين صورتي تندا عذاب و شانج ،دنگذاشته و به زور و قسَرْ بر او تحميل كرده باش
شمار ولي اگر نفس او با گناه سنخيت پيدا كرده و عصيانگري ذاتي او به .يابدشود و از عذاب و عقاب نجات ميمي
و با گناه دوست شده باشد، در اين صورت است كه در عذاب  هداد يعني بدون قسَرْ و زور و فشار به معصيت تن در ؛رود

كه به  ر و معذبّ به لوازم ملاات نفساني خويش است؛ مانند كسيچنين انساني همواره گرفتا جاودان خواهد ماند.
زا و زشت انگيز، وحشتهاي هو دائمي گرفتار آمده باشد. او پيوسته صورت« كابوس»يا بيماري « ماليخوليا»مرض 

ين اولاو  .استگريزد و با آندا در پياار و ستيز، و در عذاب ها ميزند. وي همواره از اين صورتخيالش سر مي ةاز قو
كند و صدور بعدي آندا از نفس او به قسَرْ و فشار خارجي نيست. بنابراين عذاب جاودان و خود درست مي ها راصورت
شقاوت و بدبختي ذاتي اوست و كسي آن را به زور و فشار بر او تحميل نارده است )جوادي آملي،  ةناپذير نتيجانقطاع
 (.415ـ414 ، ص1 ، جق1417 ، ئطباطبا ؛487 ، ص5 الف، ج1387

ياد كرده است. تبداار در گناهان خود محصور شده و در آتش « احاطه با گناهان»از چنين وضعيتي قرآن با تعبير 
منَْ کسَبََ سیَِّئةًَ وأَحَاطتَْ بهِِ خطَیِئتَهُ  فأَوُلئکَِ أصَحْاب   بلَی»دوزخ و درون خود به عذاب جاودانه گرفتار آمده است: 

دست آورد و گناهش او را در ميان گيرد، پس چنين كسان  آرم، كس  كه بدم به؛ (81)بقره: ارِ ه مْ فیِها خالدِ ونَالن 
 .«اهل آتشند، و در آن ماندگار خواهند بود
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 گيرينتيجه

يج ذيل تاو ن گرديدپذيري عذاب دوزخيان بررسي و تحليل انتقادي پايان بارةدر ميصدراروايي  ةدر پژوهش حاضر ادل

  .ارزيابي گرديدند «نقد دروني»و « نقد بيروني» روايات در دو محور دست آمد:به

تندا هن و در محور نقد بيروني روشن شد كه روايات از نظر مصدر و منبع نقل روايت، در ندايت ضعف قرار دارند

از نظر سند نيز در غايت ضعيف قرار اند. انعااس نيافتههم سنت  اهلحتي بلاه ، يك از مصادر حديثي اماميهدر هيچ

نيز نقل  ـ ة اطدارو خواه از ائم خواه پيامبر ـ گذشته از ايناه فاقد سند متصل هستند، از معصومان؛ زيرا دارند

  رسد رواياتي مجعو  باشند.اند. بنابراين به نظر مينشده

كه  رواياتي، روشن گرديد (ات و عقلآيات، رواي)در محور نقد دروني، با عرضه روايات به سه دسته دليل 

وَما هُمْ » ةويژه آيهب ،د به سبب مخالفت با آيات خلودنبر انقطاع عذاب و نفي خلود از همگان دلالت دار

 ( مردودند.167 )بقره:« بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ

 هستندرواياتي  «ات عامرواي»هستند.  ميصدراروايي  ةدو دسته روايت )روايات عام و روايات خاص( معارض ادل

، كه سبب صدور آندا هستندرواياتي  «روايات خاص»طور كلي بر خلود كافران معاند در جدنم دلالت دارند. كه به

 .و رد آندا به وسيله ايشان است. با چند دليل عقلي نيز روايات نقد گرديد عرضه روايات عدم خلود بر معصوم
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